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تکلف امری غیرشرعی و 
غیرعقلی است

تکلیــف شــاید دشــواری‌های 
ظاهــری داشــته باشــد، ولــی 
بــه  منجــر  باطنــش  چــون 
گشــایش‌های معنــوی، رشــد، 
ــی  ــی علم ــج عال ــاء و نتای ارتق
عقلــی ایمانــی دنیایــی و آخرتــی 
و  اســت  پســندیده  می‌شــود، 

ــت. ــان اس ــر و آس یس
تکلیــف بــا تکلــف تفــاوت 
دارد کــه ظاهــر یســری دارد، 
ولــی باطنــش سراســر عســر 
و دشــواری و ســختی اســت. 
نمونه‌هایــی  قبــل  جلســه  در 
ــا و  ــم از بایده ــرض کردی را ع
نبایدهایــی کــه براســاس غفلــت 
و جهــل آنهــا را بــه زندگی‌مــان 
اضافــه می‌کنیــم و بــر دشــواری 
جهانــی  زندگــی  ایــن  طبــع 

اقــدام  کــه  می‌کنیــم  اضافــه 
نابخردانــه‌ای اســت.

ــی از  ــل نمونه‌های ــه قب در جلس
تکلــف را در زندگی برشــمردیم. 
امــروز یــک نمونــه بــه فهرســت 
در  می‌کنــم.  اضافــه  قبلــی 
ــانی  ــت، کس ــا مدیری ــه ب ارتباط
کــه مســئولیتی و مدیریتــی دارند 
و ســازمان یــا نهــادی در اختیــار 
ــاف  ــی برخ ــت، گاه ــا اس آنه
امــور  مناســب  و  روان  اداره 
و فــارغ از مســیر اهــداف آن 
ــا وظیفــه‌ای  ــا نهــاد ی ســازمان ی
خدمت‌رســانی  بــرای  کــه 
را  خــود  ســلیقه‌های  دارنــد، 
می‌کننــد  تحمیــل  آنجــا  بــر 
تکلف‌هــای  از  فهرســتی  و 
ــاً  ــد؛ مث ــاق می‌افت ــی اتف مدیریت
خــودروی مدیر یــا دکوراســیون 
ــد  ــس، بای ــای رئی ــر کار آق دفت
ــه  ــد ک ــی باش ــکل خاص ــه ش ب
کشــور  بــر  زیــادی  هزینــه 
همچنیــن  می‌کنــد.  تحمیــل 
ــه از  ــی ک ــیاری از تکلف‌های بس
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ســلیقه‌های شــخصی مدیــران 
ــان  ــر کارکن ــرد، ب ــئت می‌گی نش
کــه  می‌شــود  تحمیــل‌  آنجــا 

ــت. ــی اس غیرمنطق
نبایدهایــی  و  بایدهــا  اینهــا 
اســت کــه نــه منشــأ عقلــی 
شــرعی؛  منشــأ  نــه  و  دارد 
خواهش‌هــای  بــه  بلکــه 
تشــخیص‌های  یــا  نفســانی 
جملــه  از  برمی‌گــردد.  غلــط 
تشــخیص‌های غلــط، »شــأن« 
نبایــد  شــأن  کلمــه  اســت. 
ــف  ــد تکل ــرای تولی ــه‌ای ب بهان
شــود. البتــه شــأن یــک امــر 
مخصوصــاً  و  اســت  واقعــی 
در زندگــی شــخصی، انســان 
بــر اســاس میــزان ثروتــش، 
می‌کنــد؛  تهیــه  را  امکانــات 
طبیعــی  طــور  بــه  بنابرایــن 
مســکن، مرکــب، مبلمــان منــزل 
و... را در حــد شــأنش تهیــه 
می‌کنــد. ولــی شــأن نبایــد منشــأ 
تبــرج )خودنمایــی و جلوه‌گــری 
اســراف،  تجمــل،  كــردن(، 

تبذیــر]۱[ و افتــادن بــه دام‌هــای 
خطرنــاک و گناهــان کبیره شــود. 
ــان  ــث آس ــر بح ــا دیگ در اینج
بــودن زندگــی بــرای خانــواده و 
ــرح نیســت؛  خــود شــخص مط
ــی  ــرج، خودنمای ــرای تب بلکــه ب
ــا، انســان  ــاوردن از رقب و کــم نی
کارهایــی می‌کنــد کــه در دام 

می‌افتــد. تکلــف 

تکلف در زندگی‌های امروزی
مــا  عمومــی  رفتارهــای  در 
و متــن زندگــی کــه احــکام 
کــرده،  پیــدا  دینــی  خــاص 
ــف  ــوم تکل ــای ش ــوان ردپ می‌ت
را دیــد کــه در ادامــه بــه برخــی 

می‌کنیــم. اشــاره  آنهــا  از 
ـ ازدواج یــک پدیــده ضــروری، 
عقلانــی  و  غریــزی  طبیعــی، 
ــنت  ــر س ــی ب ــه مبتن ــت ک اس
اولیــای  توصیه‌هــای  و  الهــی 
احــکام  سلســله  یــک  خــدا 
در  امــا  دارد؛  قواعــدی  و 
ــا جــزء پدیده‌هایــی  جامعــه‌ی م
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پیرایه‌هــا  از  پــر  کــه  اســت 
و  نامیمــون  اضافه‌هــای  و 
ــا  ــی ب ــه گاه ــارک اســت ک نامب
ــود.  ــه می‌ش ــأن توجی ــئله ش مس
بــه ایــن ترتیــب ازدواج کــه 
بایــد یــک امــر جاذبــه‌دار و 
و  جوان‌هــا  اســتقبال  مــورد 
خانواده‌هــا باشــد، بــه یــک امــر 
دشــوار، دســت‌نیافتنی، ســخت، 
تلخی‌هــا  از  پــر  و  پرچالــش 
شــده  تبدیــل  تلخ‌کامی‌هــا  و 

ــت. اس
از همــان نقطــه آغــاز کــه مســئله 
باشــد، شــرایط  خواســتگاری 
عجیــب و غریــب طرفین شــروع 
می‌شــود. ایــن شــرایط بــه دیــن، 
اخــاق و فضائــل انســانی ربطی 
ــه  ــگام گفتگــو راجع‌ب ــدارد. هن ن
مهریــه، گویــا وارد بــازار خریــد 
بنــا  و  شــده‌اند  فــروش  و 
اســت کالایــی مبادلــه شــود! 
و  آن‌چنانــی  چانه‌زنی‌هــای 
ــه،  ــل توجی ــر قاب ــای غی رقم‌ه
ــام  ــر ام ــه تعبی ــرج و ب ــزء تب ج

ســجاد )علیــه الســام( خریــدن 
چشــم مــردم و خودنمایــی و 
ثــروت و تمکــن خــود را بــه رخ 
کشــیدن، چیــز دیگــری نیســت. 
اینهــا پیرایــه اســت؛ درحالی‌کــه 

ــت. ــه اس ــک هدی ــه ی مهری
ــت  ــب محب ــرای جل ــه ب ـ مهری
و مشــارکت در تشــکیل زندگــی 
ــت  ــد پرداخ ــده و بای ــع ش وض
شــود. اینکــه باشــد تــا بعــد، کی 
ــوخی‌هایی  ــه، ش ــی گرفت داده ک
اســت کــه مــا اضافــه کردیــم و 
ربطــی بــه مهریــه اصلــی نــدارد. 
ــه در جلســه خواســتگاری  مهری
بــرای  ســرمایه  عنــوان  بــه 
می‌شــود؛  تقدیــم  زندگــی 
ــی  ــم )صل ــر اعظ ــه پیامب چنان‌ک
الله علیــه و آلــه( مهریــه را از 
ــه  ــن )علی ــرت امیرالمؤمنی حض
آن  بــا  و  گرفتنــد  الســام( 
جهیزیــه مختصــری خریدنــد.

]۲[
ــا  ــا را م ــا و نبایده ــن بایده ای
ــر خــود  ــم و دخت ــه می‌کنی اضاف
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ــک  ــم و از ی ــت می‌کنی را بدبخ
همســر خــوب مناســب، مؤمــن، 
تحصیل‌کــرده و متدیــن محــروم 
ــر  ــک ام ــر ی ــه خاط ــم، ب می‌کنی
در  نقشــی  هیــچ  کــه  مــادی 
ســعادت و خوشــبختی فرزنــدان 

ــدارد. ــا ن م
ـ در مــورد مراســم عروســی، 
بــه  آن‌چنانــی  هزینه‌هــای 
خانواده‌هایــی کــه در شــرایط 
متوســط یــا پایین‌تــر از متوســط 
ــه  ــود ک ــل می‌ش ــتند، تحمی هس
بایــد جشــن و ســالن آن‌چنانــی 
ــروس  ــاس ع ــود، لب ــه ش گرفت
فــان مــدل باشــد و... ایــن 
باید‌هــا را مــا از کجــا آورده‌ایــم؟ 
اینهــا هیــچ ربطــی بــه دیــن 
ــن  ــوارد ای ــی م ــدارد. در برخ ن
ــات،  ــا و اضاف ــا و نبایده بایده
و  اســت  منطقــی  و  معقــول 
زندگــی  مقصــد  بــه  آســیبی 
بــاری  و  نمی‌زنــد  ازدواج  و 
ــو  ــو مگ ــد و بگ ــه نمی‌کن اضاف
نمی‌آفرینــد؛ امــا در جاهایــی 

ــر  ــی را زی ــان زندگ ــل جری اص
هزینه‌هــای  و  می‌بــرد  ســؤال 

می‌تراشــد. غیرمنطقــی 
ــه  ــره، ک ــج عم ــئله ح ـ در مس
محــل بحــث مــا هــم ذیــل حــج 
ــه‌  ــش ولیم ــود، مثال ــی ب و قربان
ــت  ــتحب اس ــه مس ــت. ولیم اس
و خیلــی هــم توصیــه هم شــده؛ 
ــن  ــد جایگزی ــا نمی‌توان ــا آی ام
ــرایط  ــر در ش ــد؟ اگ ــته باش داش
خاصــی بودیــم و نیــاز دیگــری 
آیــا  چــه؟  داشــت،  وجــود 
ســاده‌تر  را  آن  نمی‌توانیــم 
کنیــم؟  برگــزار  مناســب‌تر  و 
ــد جــور غــذا  ــان، چن ســالن ف
ــیدن‌ها  ــه رخ کش ــراف و ب و اس
و... اینهــا هزینه‌هــای غیرمنطقــی 
اســت کــه مــا بــر خــود تحمیــل 

. می‌کنیــم
جــزء  ضیافــت  و  مهمانــی  ـ 
مســتحبات فوق‌العــاده مؤکــد 
ــوب  ــه محب ــی ک ــت. میهمان اس
خــدا و ســنت اســامی و مــورد 
اولیــای خــدا اســت،  تأکیــد 
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وقتــی در وادی تکلــف می‌افتــد، 
ــرار  ــی ق ــرایط خاص ــت ش تح
آن‌چنانــی،  ســفره  می‌گیــرد. 
ــواردی  ــی و م ــای آن‌چنان غذاه
ــود  ــث می‌ش ــل، باع ــن قبی از ای
ســخت  امــری  بــه  مهمانــی 
ــل شــود.  ــرای خانواده‌هــا تبدی ب
اســم میهمــان می‌آیــد، بایــد بــه 
ــال آن شــگون و گشــایش و  دنب
احســاس خــوب باشــد، امــا بــر 
اثــر تکلــف احســاس نامناســب 
دســت  خانــه  اهالــی  بــه 
ــزل  ــل من ــرای اه ــد و ب می‌ده

ایجــاد دشــواری می‌کنــد.
ــان  ــرای میهم ــان ب ــی انس گاه
ــل  ــرام را قائ ــی از احت حــد بالای
ــی  ــش پذیرای می‌شــود و در توان
ــن  ــد؛ ای ــام می‌ده ــب انج مناس
توصیــه شــده اســت. امــا گاهــی 
ــد  ــار می‌آی ــه فش ــل خان ــه اه ب
ــه طــور  و از لحــاظ اقتصــادی ب
بــه خــود فشــار  غیرمعقــول 
حالــت  ایــن  در  می‌آوریــم. 
ــم کار  ــل ه ــرف مقاب ــرای ط ب

چراکــه  می‌شــود؛  ســخت 
را  مــا  می‌خواهــد  او  بعدهــا 
دعــوت کنــد. مــا بــا ایــن کار او 
ــم. ــف می‌اندازی ــه تکل ــم ب را ه

ــت،  ــتی و رفاق ــم دوس ـ در عال
ایمانــی  و  خدایــی  دوســتی 
ــاب  ــده و ب ــفارش ش ــیار س بس
ــم دوســتی  وســیعی دارد. در عال
می‌شــود  وارد  تکلف‌هایــی 
کــه بــر اثــر آن انســان توقعــات 
عجیــب و غریبــی از رفیقــش 

می‌کنــد. طلــب 
از  یکــی  عــزا  مراســم  ـ 
ــه  ــا ولیم ــه ب ــت ک ــی اس جاهای
ــار  ــی دچ ــیه‌های غیردین و حاش
تکلــف شــده اســت. در مراســم 
عــزا غــذا پختــن مکــروه اســت؛ 
مصیبت‌دیــده  بــه  مــا  امــا 
وارد  دیگــر  مصیبــت  چنــد 
ــت  ــف اس ــا تکل ــم. اینه می‌کنی
ــخص می‌گویــد نبایــد  ــه ش ک
ــرای پــدرم کــم بگــذارم. ایــن  ب
ــواده  ــاف در خان ــا اخت خرج‌ه
ــم روح او  ــدازد. می‌خواهی می‌ان



6

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

را شــاد کنیــم؛ درحالی‌کــه کامــاً 
ــد  ــم. بای ــل می‌کنی برعکــس عم
ــد  ــم، بای ــالن را بگیری ــان س ف
بیاوریــم،  آن‌چنانــی  گل‌هــای 
ــا  ــا و نبایده ــن بایده ــد... ای بای
ــی  ــچ ربط ــت و هی ــف اس تکل
ــه  ــی ب ــدارد و حت ــن ن ــه دی ب
رفتارهــای دینــی مــا آســیب 

نــد. می‌ز
ــه  ــای توصی ــم‌ها ج ــن مراس ای
ــز  ــرای عزی و ســفارش اســت. ب
کننــد،  خیــرات  ازدســت‌رفته 
دعــا و قــرآن بخواننــد، موعظــه 
در  اگــر  بشــنوند؛ مخصوصــاً 
ــا حســینیه باشــد. امــا  مســجد ی
آن‌چنانــی  ســالن‌های  برخــی 
بــه  شــباهتی  کــه  می‌گیرنــد 
مثــل  نــدارد.  فــوت  جلســه 
می‌خندنــد  عروســی،  مراســم 
و... بــه جــای ایــن کار می‌توانند 
اضافــات هزینــه ایــن مراســم را 
نیازمنــدان و  بــه گرفتــاران و 
یتیمــان بی‌سرپرســت بدهنــد.
مثــال دیگــر تکلف‌هایــی اســت 

ــاجدمان  ــورد مس ــا در م ــه م ک
ســاخت  در  مثــاً  داریــم. 
ــن گاهــی دچــار  مســجد، مؤمنی
کــه  می‌شــوند  تکلف‌هایــی 
هیــچ ربطــی به مســجد اســامی 
نــدارد؛ بلکــه ســلیقه‌های مــا 
ــد،  ــد و نبای ــه بای ــه ب ــت ک اس
گاهــی  و  کرده‌ایــم  تبدیلــش 
مســجد را از حالــت مســجد 

ســاخته‌ایم. خــارج  بــودن 

ضرورت زدودن تکلف از 
جامعه

ــت  ــک نهض ــد ی ــرم بای ــه نظ ب
پیرایــش جامعــه از تکلف‌هــا 
ــه ســبکْ  ــد. بازگشــت ب راه بیفت
ــه  ــی ک ــامی و اله ــی اس زندگ
رهبــر خردمنــد و دوراندیــش 
تمــدن  عنــوان  بــا  انقــاب 
فرمودنــد،  مطــرح  اســامی 
ــت. ــی اس ــت مل ــد حرک نیازمن
ــن اضافه‌هــا  ــد بســیاری از ای بای
محرّمــات  و  واجبــات  و 
زندگی‌مــان  از  را  خودســاخته 
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حــذف کنیــم و خــود را آزاد 
ــیرین  ــان را ش ــم و زندگی‌م کنی

ســازیم. روان  و 
ایــام ســوگواری ســالار شــهیدان 
الحســین  اباعبــدالله  حضــرت 
ــر  ــت س ــام( را پش ــه الس )علی
ــن  ــتانه اربعی ــتیم و در آس گذاش
حســینی )علیه الســام( هســتیم. 
از  مقدس‌تــر  و  شــیرین‌تر 
)علیــه  سیدالشــهدا  عــزاداری 
الســام( چــه داریــم؟ جلســات 
حســینی می‌توانــد باعــث رشــد 
ــود.  ــه ش ــت جامع ــا و نورانی م
ــن  ــمی بی ــم و هم‌چش ــا چش ام
ــی  ــای آن‌چنان ــا، خرج‌ه هیئت‌ه
و بــه رخ طــرف مقابــل کشــیدن، 
موجــب می‌شــود در ایــن زمینــه 

ــف شــویم. ــز دچــار تکل نی
ــت.  ــی اس ــت بزرگ ــف آف تکل
امــام ســجاد )علیــه الســام( 
ــا کلمــه »واعلــم« ایــن آســیب  ب
بســیار خطرنــاک و جــدی را 
می‌کننــد.  تحلیــل  و  مطــرح 
فطــرت،  از  خــروج  تکلــف 

طبیعــت و ناموس خلقت اســت. 
خودنمایــی، خودفروشــی، خــود 
را مطــرح کــردن، ریاســت‌طلبی، 
و  خودبرتربینــی  ثروت‌طلبــی، 
خودبرترخواهــی از پیامدهــای 
تکلــف اســت. حضــرت )علیــه 
الســام( مــا را بــه بازگشــت 
ــی،  ــت، آزادگ ــا، صمیمی ــه صف ب
ــودن،  ــبک‌بار ب ــبک‌باری و س س
یعنــی رهــا کــردن خــود از ایــن 

می‌کننــد. دعــوت  اضافه‌هــا 

عوامل شکل‌گیری تکلف
ــل  ــر دو عام ــف تحــت تأثی تکل
انســان  یــا  می‌گیــرد.  شــکل 
خــود را بــه تکلــف می‌انــدازد و 
اســیر می‌کنــد و آداب و رســومی 
پــای خــود  بــه دســت و  را 
می‌بنــدد و خــود را در فشــار 
ــوط  ــا در خط ــد. ی ــرار می‌ده ق
ــه  ــانی ک ــی، کس ــاس اجتماع تم
آنــان  ســلطه  تحــت  انســان 
ــادر،  ــدر، م ــاً پ ــرار دارد، مث ق
معلــم یــا مدیــر یــک مجموعــه، 
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ــل  ــان تحمی ــر انس ــف را ب تکل
تماس‌هــای  در  می‌کننــد. 
ــاد  ــف ایج ــز تکل ــی نی اجتماع
ــار  ــت فش ــراد تح ــود و اف می‌ش
ــد. مصیبــت آنجــا  ــرار می‌گیرن ق
ــلیقه‌ها  ــخص س ــه ش ــت ک اس
ــانی  ــای نفس ــا و نبایده و بایده
ــل  ــران تحمی ــر دیگ ــود را ب خ
خانــواده،  در  مثــاً  می‌کنــد؛ 
و  بایــد  بــا  متکلــف  مــادر 
نبایدهــای عجیــب و غریبــش 
بپوشــی،  این‌طــور  بایــد  کــه 
این‌طــور  بشــینی،  این‌طــور 
بخوابــی،  این‌طــور  بخــوری، 
ــخ  ــش تل ــر فرزندان زندگــی را ب
ــه  ــد. درحالی‌ک ــوار می‌کن و ناگ
نبایدهــا  و  بایدهــا  ایــن 
و  عقلانــی  ریشــه‌های‌تربیتی، 
شــرعی نــدارد و در خوشــبختی 

ــدارد. ــری ن ــدان تأثی فرزن

دو نکته درباره تکلف
۱. جدیت در انجام تکالیف الهی 

تکلف محسوب نمی‌شود
آیــا دقــت، ســلیقه و جدیــت در 

ــف  ــی تکل ــف اله ــام تکالی انج
اســت؟ پاســخ منفــی اســت. اگر 
در تکلیــف الهــی دقیق باشــیم و 
ســلیقه بــه خــرج دهیــم، جدیت 
ــاده  ــاص و فوق‌الع ــام خ و اهتم
ــف  داشــته باشــیم، اســمش تکل
نیســت. اینهــا حســن انجــام کار 
ــت  ــم‌کاری اس ــان و محک و اتق
اســت؛  مطلــوب  قطعــاً  کــه 
منتهــا بــه شــرطی کــه بــه افــراط 

ــا نشــویم. و وســواس مبت

۲. به بهانه تکلف نباید ناآراستگی 
را توجیه کرد

زمزمــه‌ای شــیطانی در بحــث 
تکلــف مطــرح می‌شــود کــه 
بــه  برخــی  آن  اســاس  بــر 
ــد:  ــف می‌گوین ــی ‌تکل ــه نف بهان
ــر.  ــخت نگی ــاش، س ــت ب راح
ــلختگی،  ــات، ش ــن جم ــا ای ب
بی‌انضباطــی،  بی‌نظمــی، 
ــتگی  ــی و ناآراس ــاری، تنبل بی‌ع

می‌کننــد. توجیــه  را 
در ســیره اولیــای الهــی و ســبکْ 
آراســتگی  اســامی،  زندگــی 
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ــی  ــف جای مطــرح اســت و تکل
و  مرتــب  آراســتگی،  نــدارد. 
معطــر بیــرون آمــدن ـ البتــه 
ــب  ــاس مناس ــان ـ لب ــرای آقای ب
داشــتن و مــواردی از این‌دســت، 

تبــرج محســوب نمی‌شــود.
بی‌نظمــی،  باشــیم  مواظــب 
تنبلــی و ناآراســتگی را ذیــل 
بی‌تکلفــی قــرار ندهیــم؛ چراکــه 
و  ناهنجــار  ویژگی‌هــا  ایــن 

ضــدارزش اســت.

منشأ تکلف
جاهــا  خیلــی  در  تکلــف 
جهــل  بدفهمــی،  محصــول 
مصداقــی  گرفتــن  اشــتباه  و 
و مفهومــی شــأن اســت. امــا 
از ایــن محــور کــه بگذریــم، 
بیشــتر آنچــه تحــت عنــوان 
تکلــف در جامعــه و رفتارهــای 
شــخصی، خانوادگــی، اجتماعــی 
ــه  ــده می‌شــود، ب ــی دی و مدیریت
برتری‌جویــی،  خودخواهــی، 
قدرت‌طلبــی،  خودبزرگ‌بینــی، 

ثروت‌طلبــی  و  ریاســت‌طلبی 
برمی‌گــردد.

در مــوارد دینــی نیــز ریشــه 
تکلــف، نفــاق و ریــا اســت. 
ــه  ــزاداری، ولیم ــن، ع بحــث دی
ــزاداری،  ــازی، ع دادن، مسجدس
ــت؛  ــرح نیس ــا ... مط ــه ی مهری
ــن  ــن عناوی بلکــه شــخص از ای
تــا  می‌کنــد  اســتفاده  دینــی 

ــازد. ــرح س ــود را مط خ
ــی  ــع ویژگ ــی و تصن ظاهرگرای
بســیار وحشــتناکی اســت. اینکــه 
انســان بــرای نــگاه مــردم، فــارغ 
از تأمیــن رضــای الهــی اصالــت 
می‌خواهــد  و  می‌شــود  قائــل 
کاری کنــد کــه بــه چشــم همــه 
ــع هلاکــت خــود  ــد، در واق بیای
را رقــم زده اســت. خداونــد 
ــن  ــا ای ــت و ب ــا آگاه اس از دل‌ه
ــب  ــم او را فری ــا نمی‌توانی کاره
دهیــم. قــرآن می‌فرمایــد: »وَهُــوَ 
ــدُور؛ِ]۳[ و او  ــذَاتِ الصُّ ِ ــمٌ ب عَليِ

ــا اســت«. ــه راز دل‌هــا دان ب
ــف  ــرای تکل ــه ب ــی ک نمونه‌های
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تحلیل‌هــای  در  شــد،  ارائــه 
خــود  شــخصیت  و  شــخص 
نظــر  از  می‌دهــد.  نشــان  را 
ــه  ــا ب ــا مبت ــز م ــی نی اجتماع
محــور  در  هســتیم.  تکلــف 
اجتماعــی،  ریشــه‌یابی‌های 
ــبکْ  ــگ و س ــه فرهن ــف ب تکل
زندگــی شــیطانی برمی‌گــردد 
کــه درســت نقطــه مقابــل ســبکْ 
و خدایــی  رحمانــی  زندگــی 
ــه  ــی ک ــت. جای ــامی اس و اس
گفتمــان  و  وارونــه  ارزش‌هــا 
ــرج  ــود، تب ــم می‌ش ــروت حاک ث
ــد  ــیوع می‌یاب ــی ش و تجمل‌گرای
و زندگی‌هــای قارونــی ارزش 

می‌گــردد. تلقــی 
ــه  ــی جامع ــگ عموم ــر فرهن اگ
و  پذیرفــت  را  حالــت  ایــن 
ــد،  ــی ش ــدارزش، ارزش تلق ض
و  تجمل‌گرایــی  مســابقات 
ــدا  ــی رواج پی ــرج و خودنمای تب

. می‌کنــد

تکلف، با نفاق و ریا پیوند 
خورده است

امیرالمؤمنیــن )علیــه الســام( 
فرمودنــد:  تکلــف  دربــاره 
أخــاقِ  مـِـن  »التَّكلُّــفُ 
المُنافقِيــنَ؛]۴[ تكلّــف از اخــاق 
ــت  ــن روای ــت«. ای ــان اس منافق
کــه  دارد  ایــن  از  حکایــت 
شــخص متکلــف گرفتــار نفــاق 
اســت. وقتــی از نظر شــخصیتی، 
روشــن  می‌شــود،  ریشــه‌یابی 
ــه شــخصیت انســان  می‌شــود ک
متلکــف وارونگــی و نفــق دارد.
امــام صــادق )علیــه الســام( 
»المتکلــف  فرمودنــد:  نیــز 
ظاهــره ریــاء و باطنــه نفــاق 
و همــا جناحــان یطیــر بهمــا 
المتکلــف، و لیــس فــی الجملــه 
مــن اخــاق الصالحیــن و لا مــن 
شــعار المتقیــن التکلــف فــی 
ای بــاب کان؛]۵[ ظاهــر امــر 
شــخص متکلــف خودنمایــی 
ــر  ــن ام ــوده، باط ــاکاری ب و ری
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ــد  ــاق و خــاف خواه ــه نف او ب
برگشــت، و بــا ایــن دو بــال 
]تکلــف[  و  کــرده  حرکــت 
از اخــاق صالحــان و شــعار 
متقیــن نیســت، در هــر بابــی 
ــف  ــخص متکل ــد«. ش ــه باش ک
ــب  ــی و جل ــال خودنمای ــه دنب ب
ــاق  ــار نف ــت و دچ ــم‌ها اس چش
اســت. بعــد حضــرت فرمودنــد 
ــد  ــاق دو بالی‌ان ــا و نف ــن ری ای
کــه متکلــف بــا آنهــا زندگــی و 
ــر  ــاً باخب ــد. ضمن ــرواز می‌کن پ
ــاق  ــف از اخ ــه تکل ــید ک باش
صالحیــن نیســت و جــزء ســبک 
ــن نیســت. در هــر  زندگــی متقی
زمینــه‌ای از مصداق‌هایــی کــه 
ــدا  ــف راه پی ــر تکل ــم، اگ گفتی
کنــد، ربطــی بــه صالحیــن و 

ــدارد. ــن ن متقی
ــا اســراف  ــر ب ــاوت تبذی ]۱[. تف
آن اســت کــه در اســراف، اصــل 
ــح اســت، لیکــن  مصــرف صحی
ولخرجــی و زیــاده‌روى در آن 
در  ولــى  م‌ىباشــد؛  اســراف 

تبذیــر، اصــل‌ مصــرف نادرســت 
اســت.

     

منابع و مآخذ

ــراف  ــا اس ــر ب ــاوت تبذی ]۱[. تف
ــل  ــراف، اص ــه در اس ــت ک آن اس
ــن  ــت، لیک ــح اس ــرف صحی مص
آن  در  زیــاده‌روى  و  ولخرجــی 
اســراف م‌ىباشــد؛ ولــى در تبذیــر، 
ــت.  ــت اس ــرف نادرس ــل‌ مص اص

مجلســی،  محمدباقــر   .]۲[
ص۱۲۰. ج۴۳،  بحارالانــوار، 

]۳[. حدید: ۶.

]۴[. آمــدی، غــرر الحكــم، حدیث 
.۱۱۷۶
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مــکارم  ناصــر  الله  آیــت   .]۵[
شــیرازی، تفســیر نمونــه، ج۱۹، 

.۳۵۳ ص




